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 نگاهي به رخدادهاي آخرالزمان از منظر قرآن

  ∗ي نصيريدكتر عل

  چكيده

آخرالزمان و مجموعه حوادث آن از جمله مباحثي است كه در آيـات و روايـات                

 در حـوزه كـلام و       ،ه و افـزون بـر تفـسير و حـديث          شـد  توجـه    بـدان اسلامي  

 نخست مفهوم آخرالزمان و     ر،نوشتا در اين    .دارداي   پژوهي اهميت ويژه   مهدويت

ر اديـان بـه ايـن       ديگ ـه و نگـاه قـرآن و        شد بررسي   الساعةتفاوت آن با اشراط     

ترين رخدادهاي آخرالزمان بازكاوي     گاه مهم  آن.  قرار گرفته است   د نظر  م مسئله

خـروج   ،4ظهـور مهـدى    ، آسـمان  درظاهر شـدن دود     :  كه عبارتند از   اند  شده

 ، خروج يأجوج و مـأجوج     ، از آسمان  7ن عيسى  فرود آمد  ، خروج دجال  ،سفيانى

 اين رخدادها در قرآن و نيز روايات فـريقين مـورد            . رجعت  و  الارض دابةخروج  

 .اند كيد قرار گرفتهأت

  ي كليدگانواژ

 خـروج   ،4 ظهور امـام مهـدي     ، فلسفه فرجام هستي   ،الساعة اشراط   ،آخرالزمان

  .سفياني
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  مفهوم آخرالزمان

 ديگـر  سـوي بخـش دوران هـستى اسـت و از      پايـان سو ن كه از يك به دوران پايانى عمر جها    
اين اصـطلاح افـزون بـر       . شود آغازگر فروريختن جهان و شروع قيامت است، آخرالزمان گفته مى         

ه ا گسترده انعكاس يافته، در منابع و فرهنگ غير اسلامى نيـز ر            اي  گونه  كه در منابع اسلامى به     آن
 1.استيافته و امرى شناخته شده 

 = اشـراط الـساعة   «ر منابع اسلامى در كنار اصطلاح آخرالزمان از اصطلاح ديگـرى بـه نـام                د
كنون تحقيق جامعى براى بازشناخت عناصر مفهومى         اما تا  2،نيز ياد شده است   » هاى قيامت  نشانه

 مباحث مربـوط و نيـز       تر  بيش در   رو  از اين .  انجام نگرفته است   ها  آنهاى   اين دو اصطلاح و تفاوت    
 .خورد آشكارى به چشم مى  آميختگى  درهم، پرداختهمسئلههايى كه به اين  بكتا

 اعم از اصطلاح آخرالزمان بوده      اشراط الساعة  اصطلاح   يابيم  درميكنكاشى گسترده و عميق     با  
 :وجود دارداز اين دست ى يها و ميان آن دو تفاوت

 و تـا    3شود  آغاز مى  6مبر اكر  از دوران بعثت پيام    اشراط الساعة  دامنه مفهومى در اصطلاح      .1
در حالى كـه     4،يابد استمرار مى ... ها و  ها، زمين، كوه   فروريختن نظام عالم شامل فروريختن آسمان     
 يعنى دوره پايـانى هـستى و پـيش از فـروريختن             ،دامنه مفهومى آخرالزمان تنها به دورانى خاص      

 .استنظام عالم، محدود 
   گـردد، مبـانى تكليـف شـامل        لحق به دنيـا محـسوب مـى        دورانى م  ، كه آخرالزمان  جا  آن از   .2

رو مردم در ايـن دوره بـراى انتخـاب ديـن              از اين  .آگاهى، اراده و اختيار در اين دوران سريان دارد        
 كاملاً مختـار خواهنـد بـود و راه    ـشود    ابلاغ مى4 كه از سوى مهدى منتظرـحق يعنى اسلام  

 به تيغ قهـر آن حـضرت        كه  آن مگر   ،چنان هموار است   براى توبه و بازگشت كافران و فاسقان هم       
 .گرفتار شوند

ه عنوان تحقق يكى از     ب» طلوع خورشيد از مغرب   «از طرفى به تصريح قرآن با آمدن قيامت و          
  از هم پاشيدن نظام دنيا دوران بازگشت به ايمان و عمل صالح پايان پذيرفتـه و                آغازآيات الهى و    

دهد اگـر در      اين امر نشان مى    5.شود  ناخواسته از هم متمايز مى     صف مؤمنان از كافران به صورتى     
 ، تـا دوران آخرالزمـان     6ر يعنى از دوران رسـالت پيـامب       ،اشراط الساعة بخشى از دامنه مفهومى     

 ، يعنى پس از دوران آخرالزمان تا ظهـور قيامـت          ،دامنه تكليف استمرار دارد، در بخشى ديگر از آن        
 .بندد برمىعرصه تكليف رخت 

 اشـراط الـساعة   توان مصاديق رخدادهاى آخرالزمان را از        از طرف ديگر با تكيه بر اين نكته مى        
، رجعـت  7، فرود آمدن عيسى4چون ظهور مهدى    به اين بيان كه مصاديقى هم      .متمايز ساخت 

 آسمان ناظر به رخـدادهاى آخرالزمـان خواهـد بـود، در حـالى كـه حـوادثى                   درو ظاهر شدن دود     
بـر ايـن    .اسـت  اشـراط الـساعة  مربـوط بـه   ... رشيد از مغرب، شكافتن آسمان و  چون طلوع خو   هم
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   ،اساس، ثبات و ماندگارى نظام عالم و اسـتمرار قـانون تكليـف از اختـصاصات آخرالزمـان اسـت                   
 كه پـس از آخرالزمـان تحقـق         )اشراط الساعة (هاى قيامت    در حالى كه با شروع آن دسته از نشانه        

كـه    چنـان  ؛ نظـام عـالم فروخواهـد ريخـت        ،شود  دامنه تكليف برچيده مى    كه  افزون بر آن   ،يابد مى
 ةاشـراط الـساع   و  هـاى قيامـت       به عنوان يكـى از نـشانه       دباي آخرالزمان و رخدادهاى آن را تماماً       

 6.ارزيابى كرد

  آخرالزمان در قرآن

 از آيات بـه     لاى برخى  ه سخن به ميان نيامده، اما در لاب       روشنيدر قرآن كريم از آخرالزمان به       
 :توان تقسيم كرد  اين آيات را به چند دسته مى.آن اشاره شده است

 كه در خـود     جا  آناز وقوع برخى از رخدادها خبر داده كه از گذشته تا حال تحقق نيافته و از                 . 1
تـوان نتيجـه گرفـت كـه ظـرف            است، مى  راه  همهاى قيامت     با ظهور نشانه   ها  آناين آيات وقوع    

كه از خروج يأجوج و مأجوج و خرابى سد ذوالقرنين خبـر داده     چنان 7ر الزمان است،   آخ ها  آنتحقق  
 از آسـمان را از      7 نـزول عيـسي    چنـين   هـم  8.و اين رخداد را نزديك بـه قيامـت دانـسته اسـت            

ها به عنوان رخدادى پيش از وقـوع قيامـت            و رجعت گروهى از انسان     9هاى قيامت برشمرده   نشانه
 10.معرفى شده است

برى زمين توسط صالحان و مستضعفان و حكومت آنـان بـه عنـوان سـنت و اراده                   از ميراث . 2
 اموال و امتيازات صـاحبان پيـشين   ،بر  كه ميراثجا آن و از  11ناپذير الهى خبر داده شده است      تخلف

 ،گيـرد   كه تمام زمين را دربـر مـى        اي   گسترده برىِ توان دريافت چنين ميراث    شود، مى  را مالك مى  
داران ناشايـسته در فرجـام جهـان،         ى و سلطه بر زمين توسط زمام      ران  حكم آخرين سلسله از     پس از 

 مفهومى  ها  آنى  بر  ميراث با فرض هر حكومتى پس از صالحان و مستضعفان،           ؛ زيرا يابد تحقق مى 
 .نخواهد داشت

قرآن  مطلق اسلام بر تمام جهان كه در آياتى از           يت اديان و حاكم   همه اسلام بر    نچيره شد . 3
 امرى است كه تاكنون تحقق نيافته و رخدادى نيست كه به صورت طبيعى              12بينى شده است   پيش

 پـذير   و استفاده از قدرت اعجاز و قهر تحقـق  4يو بدون استفاده از دعوت علنى و همگانى مهد        
 4 بـا ظهـور مهـدى      زمـان   هم از اين رو بايد پذيرفت اين وعده الهى در دوران پايانى دنيا              .باشد
 13.ام خواهد گرفتانج

 در بـسيار  آخرالزمان و رخدادهاى آن به صـورتى بـس گـسترده و بـا جزئيـات            ،افزون بر قرآن  
الفتن هايى با عناوين     روايات فريقين انعكاس يافته و صاحبان جوامع روايى اين روايات را در كتاب            

 .اند ذكر كرده 14الفتن و اشراط الساعة يا و الملاحم
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  يان آسمانىفرجام جهان از نگاه اد

كـه   چنـان  15، نوشته شده  زبورى زمين توسط صالحان در كتاب       بر  ميراثقرآن اعلام داشته كه     
 سخن بـه    7 به طور ضمنى از نزول عيسي      F16وإِن منْ أَهلِ الكْتَابِ إلَِّا لَيؤمْننََّ بِه قَبلَ موتهG         ةدر آي 

مانى پيشين كم و بيش از فرجام جهان و         گر آن است كه اديان آس       اين امر نشان   .ميان آورده است  
 .اند هاى آن خبر داده نشانه

از روز خدا سخن به     ... چون عاموس، هوشع، اشعيا، ميكا، ارميا و        ي در داستان پيامبران   توراتدر  
 كه روح خدا بـر او قـرار گرفتـه    ـ يعنى فرزند انسان  ـميان آمده كه در آن پادشاهى از نسل داود  

هاى  گويى  پيشچنين در     هم . جهان را از عدل و خير و بركت پر خواهد ساخت           ظهور خواهد كرد و   
 تـاريكى خورشـيد و      ماننـد  و تغييـرات كيهـانى       هـا   آنو هلاكـت    ) يأجوج(حزقيان از هجوم جوج     

النهرين از هجوم سپاه يـأجوج و مـأجوج و فتنـه      هاى بين  ستارگان خبر داده شده است و در نوشته       
 گـزارش   ،اى كه پسر انسان، پسر خدا و انسان يـاد شـده            و ظهور منجى  ) دجال(مسيحاى دروغين   

 .شده است
در اناجيل مسيحيان از نزديك بودن پايان دنيا، رجعت عيسى، ظهور مسيحيان دروغين، شـايع               

 نابود شـدن سـپاه يـأجوج و          و ها و بلاهاى سخت    بار، جنگ  هاى مرگ  سالى، وبا، زلزله   شدن قحط 
 17.گو شده استو مأجوج گفت

هـاى خـود را افروختـه        كمرهاى خود را بـسته، چـراغ      «: فرمايد در عبارتى چنين مى    7عيسى
و اساساً گفته شده    »  ....آيد بريد پسر انسان مى     در ساعتى كه گمان نمى     ؛ زيرا مستعد باشيد . بداريد

 18. بشارت نجات و تحقق ملكوت خداست7كه محور و مركز تعليمات عيسى

  فرجام جهان از نگاه اسلام

 :گيريم چنين بهره مي آخرالزمان دربارةاز مجموعه آيات و روايات 
، در پايـان    دارد آغازى روشن    ،گونه كه جهان با آفرينش آدم به عنوان نخستين انسان          همان. 1

كـه برخـى      چنـان  ، و اول و آخـر ايـن كهنـه كتـاب           خواهـد داشـت   نيز فرجامى مشخص و معين      
 . نيفتاده است،اند پنداشته

 مردم از مـسير     ، تلاش پيامبران  با وجود رود و    ه سوى حاكميت ظلم و كفر پيش مى       جهان ب . 2
 فـسق و فجـور      ، ستم و در روابـط فـردى       ،شوند و در نظام اجتماعى      منحرف مى  ها  آن ةترسيم شد 

 .حاكم خواهد شد
بندد و با چيره شدن اسـلام بـر           در پايان هستى، ظلم و كفر از جهان رخت برمى          با اين حال  . 3
 . اديان، صالحان مستضعف حاكميت جهان را بر عهده خواهند گرفتتمام
 انـسانى والا و بـزرگ از سلـسله          ،براى برچيده شدن ظلم و كفر و حاكميت عدالت و اسلام          . 4

 . ذخيره شده است4امامان به نام مهدى
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با بسته شدن پرونده جهان با حاكميت دين و عدالت، جهانيـان مهيـاى ظهـور رسـتاخيز و                   . 5
 .شوند يده شدن نظام هستى مىبرچ

   فرجام هستىةفلسف

 در  .كنند مكاتب زمينى از ترسيم آينده جهان ناتوانند و هيچ پاسخ روشنى در اين باره ارائه نمى               
 ـپايان هستى و فرجـام نيـك آن         به  طور شفاف    ويژه اسلام به   ه اديان آسمانى ب   ،مقابل  .انـد  هپرداخت

 خالق، هستي و انسان، تعريفي روشن از جهان، آغاز و انجام            اديان الهي، در كنار تعريفي روشن از      
 از حقانيـت اديـان آسـمانى        اي  نـشانه  ،گري از آينده به منزلة اخبار از غيب          توان گزارش  .آن دارند 

توانـد بـا قاطعيـت اعـلام كنـد روزى             مـى  ، آيا دينى كه از آبشخور وحى آسمانى بهره ندارد         .است
  ؟منجى عالم ظهور خواهد كرد

 سوي ديگر، همواره هر انسان مؤمن و آزاده از حاكم نبودن دين و عدالت بر پهنة گيتي رنج                   از
چنان تاريخ تلخي داشته كه اميد رهايي و نجـات را در دل هـر انـسان                 اين حاكميت، گاه    . برد  مي

ميد چراغ ا  ،در مقابل . كامل چشم از جهان فرو بستند     رو، بسياري با نااميدي كامل        ميرانده و از اين   
 ،انـد   يافتـه  آگـاهي هاى پيامبران آشنايند و از فرجام نيك جهـان           كسانى كه با آموزه   در دل   و آرزو   

بـدين  .  حركـت و تـلاش اسـت       ، پويـايى  ، موجب ها    وجود چنين اميدى در دل     .هماره روشن است  
شود، بلكه موجى از حركت و جوشش        تنها باعث رخوت و سستى نمى       انتظار ظهور منجى نه    سبب،

 .آورد ه دنبال مىرا ب

  رخدادهاى آخرالزمان

 وارد شـده اسـت، رخـدادهاى        هـا   آنبه استناد آيات قـرآن و روايـاتى كـه در تفـسير و تبيـين                 
 :توان چنين برشمرد آخرالزمان را مى

 فـرود  .5؛  خروج دجال.4؛ خروج سفيانى .3؛ 4 ظهور مهدى.2؛  آسماندر ظاهر شدن دود   .1
 . رجعت.8؛  الارضدابة خروج .7؛ وج يأجوج و مأجوج خر.6؛  از آسمان7آمدن عيسى

 تغييرى كيهانى بوده و ساير رخدادها مربـوط         ، آسمان در ظاهر شدن دود     ،در ميان اين رخدادها   
 .به تحولات اجتماعى است

    آسماندر ظاهر شدن دود .1

Gٍبيِنخَانٍ مبِد ماءي الستَأْت موي بَتقفاَرF19؛  
  .آورد  باش كه آسمان دودى نمايان برمىپس در انتظار روزى

 : شريفه دو شأن نزول ذكر شده استةبراى اين آي
 را هـا  آن 6 كه مشركان مكه بر كفر و لجاجـت خـود پافـشارى كردنـد پيـامبر     جا  آناز  ) الف

در اثـر نفـرين   .  مبـتلا كنـد  7سالى دوران يوسف نفرين كرد و از خداوند خواست آنان را به قحط  
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 ،اى كه در اثر شدت گرسـنگى       گونه  به ،الى شديدى به مشركان منكر روى آورد      س  قحط 6پيامبر
 20.ديدند  دود مىسان بهآسمان را 

 و دود رخ داده آسمان، پيش از اين در مكـه  در ظاهر شدن دود ة وعد، اين شأن نزول  بر اساس 
 .ديدند مي دود آسمان را ، شدت گرسنگىآنان ازنيز واقعى نبوده، بلكه 

 از آخرالزمـان    اي  نـشانه  را يكـى از تغييـرات كيهـانى         ،بر آنند كه ايـن آيـه      بزرگ  مفسران  ) ب
 21.ده كه در زمان موعود تحقق خواهد يافتبرشمر

كند؛ زيرا از    آيد، شأن نزول دوم را تقويت مى        مى به دست چه از ظاهر اين آيه و آيات پسين          آن
 :يابيم درميظاهر آيات 

ت و حمل آن بر تاريكى آسمان در اثر گرسنگى خـلاف            دود واقعى اس  » دخان«ظاهر كلمه   . 1
 .ظاهر است

با برخورد انحصارى آن با گروهى از مشركان مكـه سـازگار            ) آشكار(توصيف دخان به مبين     . 2
 .نيست

توان پذيرفت تنهـا    با چنين توصيفى نمى). الناسييغش(گيرد  اين دود تمام مردم را دربر مى  . 3
 كـه پـس از اسـتغاثه كـافران ايـن         جا  آن از   22.كه منتشر شده باشد   چون م  اى محدود هم   در منطقه 

شود، اين رخداد مربوط به آخرالزمان خواهـد بـود كـه در آن بـاب                 عذاب الهى از آنان برداشته مى     
 .چنان گشوده است توبه و بازگشت و رفع عذاب هم

دهد،  الزمان رخ مى  هاى قيامت كه در آخر     در روايات فراوانى دود آسمان به عنوان يكى از نشانه         
گوسـاله بريـان شـده از         سـر  سـان   بهدودى آشكار   : معرفى شده و در توصيف آن چنين آمده است        

 اي خانـه بـه   كند كه زمين     روز مشرق و مغرب جهان را چنان پر مى         خيزد و چهل شبانه    عدن برمى 
د تمام ساكنان    اين دو  .هاى آن پر از دود شود       شكاف همه كه در آن آتش افروخته باشند و         ماند مي

شـود، امـا كـافر را مـست و           من موجب زكـام مـى     ؤگيرد، با اين تفاوت كه براى م       زمين را فرا مى   
 23.گردد هوش كرده از بينى و گوش او خارج مى بي

 4  ظهور مهدى.2

 :اند  به صورتى آشكار يا به اشاره دلالت دارند، شش دسته4آياتى كه به ظهور مهدى

جنبانـان كفـر و فـسق         سركشى گروهى از مردم به رهبرى سلـسله        آياتى كه بر طغيان و    ) الف
 بـه   4 دلالت دارند و به استناد روايات در دوران ظهور مهدى          25 و دجال  24چون لشكر سفيانى   هم

 . هلاك خواهند شد7يدست ايشان يا عيس

 زمان  هم اين نزول    ، و به استناد روايات    26اشاره دارند  از آسمان    7آياتى كه به نزول عيسى    ) ب
 .گيرد  حمايت از ايشان انجام مىراي و ب4با ظهور مهدى



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

122 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

 از زمين و بازگشت گروهـى از صـالحان و فاسـقان دلالـت               دابة الارض آياتى كه بر خروج     ) ج
 .دهد  رخ مى4 اين ماجرا در دوران ظهور مهدى، و بر اساس روايات27)رجعت(دارد 

 و حكومـت    ،عفان بـر مـستكبران     پيروزى صالحان و مستـض     آياتى كه از وعده و سنتّ الهىِ      ) د
اشـاره   4 بـه ظهـور و حكومـت مهـدى         ، و بر اساس روايات    28صالحان بر سراسر زمين خبر داده     

 .كنند مي
سـخن بـه ميـان      ديگر   اديان   همه فراگير اسلام بر جهان و نابودى        چيره شدن  آياتى كه از     (  ه
 .است 4 دوران مهدىاي در چنين مسئله و تحقق 29اند آورده

 30.ندا  و گرد آمدن ياران ايشان پرداخته4ه به خروج حضرت مهدىآياتى ك) و

انـد، بـه بررسـى       هشد بررسى   نوشتارطور جداگانه در اين       كه سه دسته نخست آيات به      جا  آناز  
 :پردازيم ر آيات مىديگ

   حكومت صالحان يِوعده اله

د الـذِّكْرِ أَنَّ الـْأرَض            ولGَو   F31إِنَّ الْأرَض للّه يورثِهُا منْ يشَاءG      ةاز دو آي   قَد كَتَبنَا في الزَّبورِ من بعـ
 :يابيم  درميF32يرثِهُا عبادي الصالحونَ

 . حتمى الهى استة وعد،ى زمين توسط صالحانبر ميراث) الف
 در برخـى  ـ كه در آيه فوق از قرآن با عنوان ذكر ياد شده است  ـاين وعده افزون بر قرآن  ) ب

گـر فراگيـر بـودن        بيـان  داود نيز گزارش شده كه       زبورچون   هاى آسمانى پيشين هم    ر از كتاب  ديگ
 .انتظار منجى و نجات و پيروزى صالحان در ميان اديان آسمانى است

گر وسعت و فراگير بودن دامنه وعده الهى است كه تمام زمـين     نشان» ارض«كيد بر واژه    أت) ج
 .گيرد دربر مى را

هـاى   دست انسان ه   حكومت جهانى ب   ها  آن پيش از    دهد  نشان مي » ارث«ردن واژه   كار ب ه  ب (    ه
 خـارج   ها  آن اين حكومت از دست      ، الهى ةشود كه با فرارسيدن وعد     ناشايست و غيرصالح اداره مى    

 .رسد دست صالحان مىه  ميراث ببه عنوانو 
 ها  آنيش كرده و گوهر جان      هايى كه از هر نظر روان خود را پالا          قرآن انسان  كه  اينبا توجه به    

توان نتيجه گرفت انسانى بس شايسته رهبرى صالحان وارث          ، مى نامد  ميصالح   خدايى شده است  
 يـابيم   درمـي  كـه   آن از ايـن آيـات افـزون بـر           ،تـر   روشـن  بيانبه  . زمين را بر عهده خواهد گرفت     

 بـه   4 مهـدى   شـخص  گفتتوان   اند، مى  هايى صالح و شايسته     انسان 4داران عصر مهدى   زمام
  .عنوان رهبر و پيشوا در اوج نزاهت و صالح بودن قرار دارد

 كاملاً منطقى به نظر     33 در روايات  4 تطبيق اين آيات بر حكومت مهدى      ،چه گفته شد   بنابر آن 
 .رسد مى
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م أئَمـةً وG             ةدر آي  م الـْوارثِينَ   ونُريِد أَن نَّمنَّ علىَ الَّذينَ استُضعْفوُا في الْأرَضِ ونَجعلهَـ  از  F 34نَجعلهَـ
 سـخن بـه ميـان آمـده كـه در            ها  آن پيروزى مستضعفان و پيشوايى      ايناپذير الهى بر   اراده تخلف 

ى آيـاتى قـرار دارد كـه در         لا  لابـه  اين آيـه در      35. تطبيق شده است   4روايات به حكومت مهدى   
 بيان  7 موسى به دست  ها  نآ و نجات    اسرائيل  بنى تفصيل ماجراى ستم فرعون و استضعاف        ها  آن

 مستـضعف از دسـت      اسـرائيل   بنـى  نجات   ايكه ظاهر آيه از اراده الهى بر        آن با وجود شده است و    
  مستـضعفان جهـان را دربـر       همـه  فراگير كـه روزى      اي  اما اراده  ،فرعون و حكومت وى خبر داده     

 .گيرد، از مفهوم آيه برداشت شده است مى
 و مستـضعفان    4 بـا داسـتان مهـدى      اسـرائيل   بنـى و   7هايى كه بين داستان موسى     هتشبا

 هـا   اهتب ايـن ش ـ   36.كنـد  ييـد مـى   أ صحت و ظرافت اين برداشت فراگير را ت        ،آخرالزمان وجود دارد  
 :ندقرار بدين
 ـ  حكم فراعنه و    4، پيش از ظهور مهدى    7سان دوران موسى   هب. 1 ار و سـتم     ران گـرى   ان جبـ

 پـر   ها  آنگرى    جهان در اثر ستم    ،ى آمده است  كه در روايات متواتر    حكومت خواهند داشت و چنان    
 .از ظلم و بيداد خواهد شد

 به آمدن انسانى منجـى      ، حكومت فرعون  بسيار هاى  همه ستم  با وجود اسرائيل   كه بنى  چنان. 2
 4 يعنـى مهـدى    ،منان و مستضعفان هماره به آمدن منجـى عـالم         ؤبه نام موسى اميد داشتند، م     

 .برند  مىآرزومندند و آمدن او را انتظار
ناپذير خداوند مبنى بر حكومـت مستـضعفان در مـاجراى            گونه كه سنت و اراده تخلف      همان. 3
 ـ    تبلور يافت، ايـن سـنت در آخـر         7دست شخصى به نام موسى    ه  اسرائيل ب  بنى دسـت  ه  الزمـان ب

 . تحقق خواهد يافت4انسانى به نام مهدى
ه صورت ناشناس حفظ و حراست       دشمن و ب   ة را در دل خان    7گونه كه خداوند موسى    همان. 4

 .كند  دشمنان به صورت ناشناس حفظ و نگاهبانى مىبين زندگى با وجود را نيز 4نمود، مهدى
اسرائيل، فرعون و حكومت او نابود شد و حكومت الهى           گونه كه در فرجام ماجراى بنى      همان. 5

گران  غ ستم  از زير يو   4 مهدى به دست  مؤمنان مستضعف    همه شكل گرفت،    7دست موسى  ه  ب
 . آن امام تشكيل خواهد شدتوسطو كافران نجات يافته و حكومت الهى 

 4بخـشى موسـى    گـستره پيـام و نجـات      . استه  تنها تفاوت اين دو ماجرا سطح و گستره آن        
 4اسرائيل و بخشى از زمين بوده است اما پيام، نجات بخشى و حكومـت مهـدى                منحصر به بنى  

 .دربر خواهد گرفتتمام جهانيان در گستره زمين را 

   يحاكميت اسلام در سراسر گيت

دى      G ةاز ظاهر آي   ولَه بِالهْـ قِّ ليظهْـِرهَ علـَى الـدينِ كُلِّـه ولـَو كـَرهِ                  هو الَّذي أرَسلَ رسـ  وديـنِ الْحـ
 اسلام به عنوان ديـن      چيره شدن  6 هدف نهايى رسالت پيامبر اسلام     يابيم  درمي F 37المْشْركُِونَ
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.  تحقق اين هدف ايستادگى خواهنـد كـرد        برابر گرچه مشركان در     است،حق بر تمام اديان جهان      
در . كنون تحقق نيافته و اسلام تنها در بخشى از جهان گسترده شـده اسـت               پيداست اين هدف تا   

 در  7امام صـادق  .  اعلام شده است   4 ظهور مهدي  ، زمان تحقق اين هدف    :بيت روايات اهل 
 هنوز تفسير اين آيه تحقـق نيافتـه اسـت و وقتـى بـا اراده                 ،سوگند به خدا  «: ودپاسخ ابوبصير فرم  

 38». كافران و مشركان از قيام و ظهور وى ناراضى و نگران خواهنـد بـود               ،خداوند، قائم قيام نمايد   
 سوگند به كـسى كـه       .خداوند مصداق اين آيه را آشكار نساخته است       «: فرمودنيز   7حضرت امير 

 هر صبح و شام در آن شهادت به وحدانيت          كه  آن مگر   ،ماند  هيچ آبادى نمى   ، اوست به دست جانم  
 39». دهند6خدا و رسالت محمد

را  F 40يكُونَ الـدينُ كُلُّـه للّـه        لاَتكَُونَ فتْنَةٌ و    وقَاتلُوهم حتَّى G ة زمان تحقق تفسير آي    7امام باقر 

 در  7و امام كـاظم    41اقى نخواهد ماند   دانسته كه اثرى از شرك در زمين ب        4زمان ظهور مهدى  
 :فرمود F،42ولَه أسَلمَ منْ في السماوات والْأرَضِ طَوعاً وكَرْهاً وإلَِيه يرْجعونGَ ةتفسير آي

 اسـلام را بـر يهوديـان، مـسيحيان،          ،اين آيه در شأن قائم نـازل شـده، كـه هنگـام ظهـور              

هـر كـس   . نمايد ميفران در شرق و غرب جهان عرضه ادينان، مرتدان و ك   پرستان، بى  ستاره

از روى تمايل اسلام را بپذيرد او را به نماز و زكات و انجام دستوراتى كـه بـر هـر مـسلمان                   

زنـد،   سازد و هر كس تن به پـذيرش اسـلام ندهـد گـردنش را مـى                 واجب است، مكلف مى   

 43.ماند طورى كه در سراسر جهان جز موحد و يكتاپرست باقى نمى به

  و گردآمدن ياران او4يظهور مهد

قُّ         سنُريِهمِ آياتنَا في الĤْفَاقِ وفي أنَفسُهمِ حتَّـى       G: ة آي ،در برخى روايات   م أنََّـه الْحـ   بـر   F44 يتَبـينَ لهَـ
عةً أبَـصارهمG    آيـه  ، و نيز در برخي ديگر از روايـات 45ويل برده شدهأ به ت4خروج امام زمان   خَاشـ

   بنـدگانى كـه يهـود    47. تطبيـق شـده اسـت   4يبـر قيـام مهـد   46F هقهُم ذلَّةٌ وقَد كاَنوُا يدعونَتَرْ
 آيـه   و 49خواهنـد بـود    مهدى و يارانش     48»مالى خواهند داد   پس از طغيان دوم گوش    «گر را    طغيان

Gيعاً      أمج اللّه ُبكِم ْأتا تكَوُنوُا ينَ مَيF50     علامـه   51. شـده اسـت    سيرتف 4 بر گرد آمدن ياران مهدى
 52. در آخرالزمان است4ها ياران مهدى  آمده كه مراد از آن:بيت در روايات اهل: گويد طبرسى مى

الحـرام شـده و       كه آن حضرت وارد مسجد     دهد  روي مي  اين امر زمانى     ،به استناد برخى روايات   
 صـداى   .طلبـد  يارى مى الاسود با صداى بلند خود را معرفى كرده و ياران خود را به               پشت به حجر  

 53.گردند  مطلع مىششود كه تمام ساكنان زمين از ظهور انداز مى ايشان چنان طنين
 :آيند به دست مي نكات زير ،از مجموع آيات مورد اشاره

ناپذير الهى   هاى تخلف  هاى حتمى و سنت     از وعده  7 ظهور موسى  سان  به 4 ظهور مهدى  .1
لبَعثَ اللَّـه   واحد  لَو لَم يبقَ منَ الدنيْا إِلَّا يوم        «چون   ى هم  روايات .است كه زمانى تحقق خواهد يافت     

 يهرافوج ئَتلا ملاً كَمدا علَؤُهمي يتيلِ بنْ أَهلًا مجناظر به همين وعده حتمى الهى است54»ر .  
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 در  4مهـدى  ظهـور    يـابيم   درمـي مـى ديگـر     يى و نيـز علا    بر  ميراثچون    از مضامينى هم   .2
 .گيرد الزمان و پيش از پايان يافتن دنيا انجام مى آخر

 اسلام حـاكم اسـت و بـا ظهـور           جز بهطى است كه در دنيا اديانى       ي در شرا  4 ظهور مهدى  .3
 .ايشان اسلام بر سرتاسر گيتى حاكم خواهد شد

 كه ظلم، فـسق و فجـور جهـان را فراگرفتـه اسـت و                كند   مي طى ظهور ي در شرا  4ي مهد .4
 .ها خواهد بود بخش ستم مت ايشان پايانحكو

 راه  هـم چون خروج دجال و سفيانى و برخى تغييرات كيهـانى             با حوادثى هم   4 قيام مهدى  .5
 .است

 .ادد خواهد رخ ماجراى رجعت 4 در دوران حكومت مهدى.6

اى ه م ظهور و حكومت ايشان از نشانه      يكرد علا   پس از ياد   ، آيات برخيكه در     با توجه به اين    .7
تـوان نتيجـه گرفـت كـه پايـان            مـى  ،چون دميدن در صور سخن به ميان آمـده         ظهور قيامت هم  

 .حكومت و دوران ايشان آغازگر ظهور رستاخيز خواهد بود

   خروج سفيانى.3

Gتَرَى لَوكَانٍ قَريِبٍ ون مذُوا مأُخو توا فَلاَ فَوإِذْ فَزِع F.55
 

 : شده استنام بردهگروه چهار از در شأن نزول اين آيه 

 به لجاجت پرداخته و عـذاب الهـى در دنيـا بـر              6 كه در مقابل دعوت پيامبر     يمشركان) الف
 56. فرود آمده استها آن

آرايـى در مقابـل مـسلمانان پرداختنـد و در             كه در جنگ بدر به صـف        آن دسته از مشركان   ) ب
 57.همين جنگ كشته شدند

هاى قيامت و عذاب      خارج شده و با ديدن نشانه      ورگصور از    مشركانى كه پس از دميدن در     ) ج
 58.بخشد  ابراز ايمان، سودى به حالشان نمىبا وجودشوند و  الهى دچار وحشت شديد مى

رسـند بـه     كنند و وقتى بـه سـرزمين بيـدا مـى           ان سفيانى كه در آخرالزمان خروج مى      يلشكر) د
 59.ماند ان باقى مىآنروند و تنها يك يا دو نفر از  فرمان الهى در زمين فرو مى

 آنـان بـا ديـدن عـذاب         ؛ زيرا سازد  دو ديدگاه نخست را مردود مى      ، اين آيه آمده   ةچه در ادام   آن
 بديهى است   .بخشد  اما اين ابراز ايمان سودى به حال آنان نمى         ،آوريم  ما ايمان مى   :گويند الهى مى 
 هـا  آنآوردنـد از     ان مـى   هرگـاه بـه راسـتى ايم ـ       ،ط ديگر ي چه در جنگ بدر و چه در شرا        ،مشركان

دهد مـشركان در جنـگ      تاريخ نشان نمى   ، ديگر سوياز  . شد و برايشان سودبخش بود     پذيرفته مى 
 يكى از دو تفسير سـوم  ،بنابراين. ط ديگر با ديدن عذاب الهى اظهار ايمان نموده باشند     يبدر يا شرا  

 . صحيح استها آنو چهارم يا هر دوى 
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 و در برخورد با روايـات خـروج   60ر اساس ديدگاه سوم تفسير كردهعلامه طباطبايى اين آيه را ب  
 و تطبيق بر مـاجراى سـفيانى حمـل شـده            ير قاعده ج  بر اساس  كه آيه    بر اين باور است   سفيانى  

 كه بين ظاهر آيه كه ناظر به قيامت است و روايات فراوانى كه آيـه                رو   ديدگاه علامه از آن    61.است
 .رسد اند جمع كرده است، صائب به نظر مى كردهرا به ماجراى خروج سفيانى حمل 

 بر خروج سفيانى تطبيـق شـده كـه          :بيت  آيات ديگرى در روايات اهل     ،گذشته از آيه مذكور   
 :عبارتند از

G               وهجو سْلِ أَن نطَمن قَبكُم معا ممقاً لدصا نَزَّلْنَا مِنُوا بمآم تَابْينَ أُوتوُا الكا الَّذهَا أياً ي
   62؛F أَدبارِها فَنَرُدها علىَ

 همـان   ةكنند  فرو فرستاديم و تصديق    چه  آناى كسانى كه به شما كتاب داده شده است، به           

هايى را محو كنيم و در نتيجه         چهره كه  آنچيزى است كه با شماست ايمان بياوريد، پيش از          

  .ها را به قهقرا بازگردانيم آن

 63.داند مي را به نابودي لشكر سفياني اين آيه اشارة  7امام باقر

Gَلىع رالقَْاد وقلُْ ه ُكملجَأر تن تَحم أَو ُكمقن فَوذَاباً مع ُكملَيثَ ععبأَن ي F64؛
 

  .او تواناست كه از بالاي سرتان يا از زير پاهايتان عذابي بر شما بفرستد: بگو

 و از   65 به فرو رفتن در زمين تفـسير شـده اسـت           ،آيد مى عذابى كه از زير پاها فرود        ،در روايات 
رسـد مقـصود فـرو رفـتن سـپاه        كه اين عذاب در كنار خروج دجال آمده است، به نظـر مـى           جا  آن

 .بيداستسفيانى در منطقه 
هاى حتمى اعلام شده كه پيش از ظهـور قيامـت در             ى خروج سفيانى از نشانه    بسياردر روايات   

 ، خشك و زمان خروج او از آغاز تـا انجـام           يمحل خروج او سرزمين   . افتآخرالزمان تحقق خواهد ي   
 .پانزده ماه خواهد بود

هاى خـود جنايـات زيـادى        طول جنگ  دل است كه در    او مردى از تبار ابوسفيان و بسيار سنگ       
 يكـى از    ؛دارد ر را گسيل مـى    ك او دو لش   66.ريزد گناه را بر زمين مى     مرتكب شده و خون هزاران بى     

شهرهاى بابل، دمشق و كوفه را پس از شكست دادن مردمى كه بـراى دفـاع از ديـار خـود                      ها  آن
 .آورد كنند، به تصرف خود درمى قيام مى

 بـه   آن حـضرت   امـا    ،كنـد   به سمت مدينه حركت مـى      4 تعقيب مهدى  درلشكر دوم سفيانى    
ر مكـه پنـاه     و د شـوند     مـي ياران خود پيش از رسيدن لشكر سفيانى از مدينـه خـارج               اندك راه  هم
. پردازنـد   و غارت در مدينـه مـى       كشتارروز به     پس از اشغال به مدت سه شبانه       لشكريان. گيرند مى
 به  ،رسند بيرون مكه مى   شوند و وقتى به سرزمين بيدا در        روانه مكه مى   4گاه به دنبال مهدى    آن

نفـر   نها يك، دو يا سه    روند و ت    در آن سرزمين فرو مى     ،فرمان الهى و با كوبيدن زمين با پاى جبرئيل        

 .ها چه آمده است مانند تا به سفيانى خبر دهند بر سر ياران آن به صورت سگ و غيرطبيعى زنده مى
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امـام   بـه سـپاه      هـا   آنبا آمدن لشكر يمانى از خراسان و سيد حسنى از ديلـم و ملحـق شـدن                  
آن كنـد و سـفيانى در جنگـى بـا سـپاه               آن حضرت به سوى لشكر سفيانى حركت مى        4مهدى

 67.شكند و سپاه او در هم مىشود  مي كشته امامدست ه  در كنار كوفه بحضرت

   خروج دجال.4

رِ سـلطَْا              G ة آي دربارةهاى گفته شده     يكى از شأن نزول    ات اللَّـه بغَِيـ ي آيـ ادلُونَ فـ ذينَ يجـ نٍ إِنَّ الَّـ
مأَتَاهF68        ال در              :  نزول آن درباره يهوديان است كه گفتنـد صـاحب مـا مـسيح بـن داود يعنـى دجـ

ه چيـر يابـد و مـا بـر عـرب           آيد و سلطنت او در خشكى و دريا گـسترش مـى            ميآخرالزمان بيرون   
 طبرسـى    علامـه  چنين  هم 69. به اين آرزو نخواهند رسيد     ها  آن:  خداوند در پاسخ فرمود    .شدخواهيم  

 ،در آنكـه  كنـد    نقـل مـى  6 روايتى از پيـامبر اكـرم  F70يوم يأْتي بعض آيات ربكG ةذيل آي در  

 ـ       هـم  71.ها معرفى شده اسـت     خروج دجال يكى از اين نشانه       إنِِّـي    يـا عيـسى   G ةچنـين در ذيـل آي
فِّيكتَو72مF د كـه در    نشو آيد، رواياتى عرضه مى     سخن به ميان مى    7 از نزول عيسى    كه  هنگامي

 73. خبر داده شده است7دست عيسىه  از كشته شدن دجال بها آن

 گفته شده آفرينش آسمان     74Fلَخَلْقُ السماوات والْأرَضِ أكَْبرُ منْ خَلْقِ النَّاسِ      G ة در تفسير آي   و نيز 

تـر بـوده    تر است؛ زيرا دجال در ميان نـسل آدمـى از همـه عظـيم         و زمين از آفرينش دجال بزرگ     
 75.ستا

ناپـذيرى   هاى جبران  كند و خسارت   جوست كه در آخرالزمان خروج مى      دجال نام شخصيتى فتنه   
ترين فتنـه در تـاريخ     به عنوان بزرگ، او در رواياتة از فتن .سازد به بسيارى از مردم جهان وارد مى      

 او را   .ه اسـت   و نام او افزون بر منابع اسلامى در بسيارى از منابع اديان و ملل آمـد                76بشر ياد شده  
 ة نام ديگرش مسيح است كه در وجه تسمي        .اند كارى دجال گفته    گردش در زمين يا فريب     ه سبب ب

كه چـون بـه دروغ خـود را          يا آن  . يعنى نابيناست  ،ممسوح) چشم راست ( يك چشم او     :اند آن گفته 
 77.گذارد  مناطق زمين پا مىهمه به ، مكه و مدينهجز كه به  يا آن؛كند مسيح معرفى مى

كند ياران او يهوديـان، مغـول،         از سجستان خروج مى    ، بر سفيانى  4او پس از پيروزى مهدي    
كند و    ادعاى پيامبرى و سپس دعوى خدايى مى       نخستاو  . تر زنان بدكاره هستند    كاران و بيش   تبه

رسد با زور شمشير يا با سـحر و جـادو مـردم را وادار بـه اطاعـت از خـود                        كه مى  اي به هر منطقه  
رويانـد و     زمين گياه مى   ،بارد  او آسمان مى   ةدست است كه با اشار      در جادوگرى چنان چيره    .كند مى

 شخـصى   ةشياطين جنّ را بـه صـورت بـستگان مـرد          . شوند حيوانات بيش از حد متعارف فربه مى      
گيرد، هرچنـد در برخـى مـوارد فريـب           سازد و از او براى حقانيت خدايى خود گواهى مى          ظاهر مى 
 ، منـاطق مختلـف     در  و غـارت   كـشتار  دجال پس از      بزرگ لشكر. گردد رو مى  ه ناكامى روب  مردم، با 

 .شود راهى فلسطين مى
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 پس از نابودى سفيانى بـراى نـابود كـردن يهـود پـيش از                4 مهدى ، برخى روايات  بر اساس 
ال پـا بـه فلـسطين و             بسيار، روايات   بنابر .شود دجال وارد فلسطين مى     المقـدس   بيـت  زمـانى دجـ

 در همـين    .شـوند   مهياى نماز مـى    4 يعنى مهدى  ، امامى صالح  راه  همگذارد كه مسلمانان به      ىم
 مـسجد بـه      درِ 4 نماز به امامت مهـدي     ةكند و پس از اقام      از آسمان نزول مى    7هنگام عيسي 

يهـود بـه    نفري   به سپاه هفتاد هزار      7 ناگهان چشم عيسي   .شود  گشوده مى  7درخواست عيسي 
 خـود را    7 عيسى  و گدازد  نمك در آب مى    سان  به 7 دجال با ديدن عيسي    .دافت رهبرى دجال مى  

ال لـشكر او در        .سازد به او رسانده و با ضربتى هلاكش مى        شـكند و سـنگ،      هـم مـى     با قتل دجـ
 ـ    ،درخت و خار به سخن آمده       ـ هـا   آن قتـل    ة با معرفى كافران زمين دسـت مـسلمانان فـراهم    ه  را ب

 78.آورند مى

  مان از آس7 نزول عيسي.5

 :الزمان اشاره شده است  در آخر7 با كمك روايات به نزول عيسي،در آياتى چند

ذينَ            إِذْ قَالَ اللّه يا عيسى    G) الف لُ الَّـ ذينَ كفَـَرُوا وجاعـ  إنِِّي متَوفِّيك ورافعك إلِيَ ومطهَرُك منَ الَّـ
اى عيسى، من   : هنگامى را كه خدا گفت    ] ياد كن [ «79؛F...ومِ القْيامةِ  ي  اتَّبعوك فَوقَ الَّذينَ كفََرُوا إلَِى    

انـد پـاك     كسانى كه كفر ورزيـده    ] آلايش [برم، و تو را از     تو را برگرفته و به سوى خويش بالا مى        
اند قرار   اند، فوق كسانى كه كافر شده      گردانم، و تا روز رستاخيز، كسانى را كه از تو پيروى كرده            مى

 »... . دادخواهم

: گويـد   و مى  80 از آسمان آورده   7ى را درباره نزول عيسي    بسيار روايات   ،طبرى در ذيل اين آيه    
 در آخرالزمان از آسمان به زمين آمـده و          7 عيسى بن مريم   6 روايات متواتر از پيامبر اكرم     بنابر

 81.دجال را خواهد كشت

 :بريم پي ميدو نكته به  فوق ةگذشته از روايات از ظاهر آي

كـه    با توجه به ايـن     او به آسمان در جريان هجوم يهوديان براى كشتن          7 بالا بردن عيسي   .1
 كـه   دريافـت تـوان از آن       بودن اين درنگ است و مـى       گذراگر    نشان ،ها نيست  آسمان جاى انسان  

 . را براى روزى خاص ذخيره كرده است7خداوند عيسي

بل رفعَه اللّه   ... وما قَتَلوُه وما صلَبوهG    ةو نيز آي  كار رفته   ه   ب »توفى« از اين آيه كه در آن واژه         .2
هإلَِيF82     و با توجه به فراگير بـودن  كند زندگي مي  در آسمان    7 عيسي يابيم  درمي به كمك روايات 

 بـه   7 روزى عيـسي   سـرانجام توان نتيجه گرفت كـه        مى ،كه زمين بستر مرگ است     مرگ و اين  
 .ض روح خواهد شد قبآنزمين فرود آمده و در 

 كـه   آنو از اهلِ كتاب، كسى نيست مگر         «83؛Fوإِن منْ أَهلِ الكْتَابِ إلَِّا لَيؤمْننََّ بِه قَبلَ موتهG        ) ب

  ».آورد پيش از مرگ خود حتماً به او ايمان مى
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 : سه وجه گفته شده است،در تفسير اين آيه
يـك از    هيچ: دد و معناى آيه چنين است     گر برمى 7 به عيسي  »موته« و   »به« هر دو ضمير     .1

 بـه او ايمـان خواهـد آورد و ايـن        7 از مرگ عيسي   پيشكه   آن  مگر ،ماند  باقى نمى  نصارايهود و   
  .يابد  از آسمان در آخرالزمان تحقق مى7رخداد به هنگام فرود عيسي

 :اسـت گردد و معناى آيه چنـين         به اهل كتاب بازمى    »موته« به عيسى و ضمير      »به« ضمير   .2
آورد، هرچنـد     ايمـان مـى    7 پيش از مرگ بـه عيـسي       كه  آن مگر   ،هيچ يهودى يا نصرانى نيست    

 .بخشد ايمان او در اين حالت سودى به حالش نمى
گـردد، و معنـاى آيـه        برمى به اهل كتاب     »موته« و ضمير    6 به پيامبر اسلام   »به« ضمير   .3

 6 مـرگ خـود بـه پيـامبر اسـلام          كه پيش از    مگر آن  ،هيچ يهودى يا نصرانى نيست    : اين است 
 84.آورد ايمان مى

 اين تفـسير را تأييـد       7 و روايتى از امام باقر     85اند بسيارى از مفسران تفسير نخست را پذيرفته      
 86.كند مى

تـضعيف  م را    و نفى كشتن اوست، تفسير سو      7ظاهر آيات پيشين كه به روشنى درباره عيسي       
فسير دوم در آن اسـت كـه اولاً بـه اسـتناد چـه               ، و ضعف ت   كند؛ زيرا مخالف ميثاق آيات است      مي

 ايمانى كه سودى نبخـشد      ،آورند؟ ثانياً  ايمان مى  7اى اهل كتاب در هنگام مرگ به عيسي        قرينه
 كند؟  ياد مى7چه اثرى دارد كه قرآن از آن به عنوان دليلى بر حقانيت رسالت عيسي

 بـدون اسـتثنا     نصارا يهود و     روزى به زمين باز خواهد گشت و       7 عيسي ، تفسير دوم  بر اساس 
پسر خدا بودن، شركت    جمله   داشتند از    7هاى نادرستى كه درباره عيسي     خواهند يافت قضاوت  در

كـه    باطـل بـوده و بـه او چنـان          7در الوهيت، به صليب كشيده شـدن و سـرانجام قتـل عيـسي             
 ضـمنى    بـه طـور    7چنين آيه شريفه از مرگ نهايى عيسي       هم. آورند اش است ايمان مى    شايسته

 4دهند كه اين رخداد در آخرالزمان و در دوران ظهور مهـدي            روايات توضيح مى  . خبر داده است  
 .افتد اتفاق مى

رستاخيز است، پـس    ] فهم[اى براى    و همانا آن، نشانه    «87؛Fوإنَِّه لعَلمْ للساعةِ فَلاَ تمَتَرُنَّ بهِا     G) ج
  ».زنهار در آن ترديد مكن

اسـرائيل يـاد شـده       ل بنى ثَ به عنوان م   7 تى قرار دارد كه از عيسى بن مريم       اين آيه پس از آيا    
 :انـد   برگردانده و آيه را چنين معنا كـرده        7 را به عيسي   »انه« همه مفسران ضمير     رو  از اين . است

 88».پس در آن ترديد نكن.  براى رستاخير استاي نشانه) عيسى(همانا آن «
نـشانه اسـت؛    » علـم « مقـصود از واژه      :اند شهور آيه گفته  برخى مفسران به استناد قرائت غير م      

 89. ظهور قيامت استة نشان7يعنى نزول عيسي
آيـد و چـون فـرود او در فرجـام             روزى از آسمان فرود مـى      7 عيسي يابيم  درمياز اين آيه نيز     

 .، نشانه ظهور و بروز قيامت خواهد بوددهد رخ ميجهان 



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

130 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

   در رواياتينزول عيس

انـد و هفتـاد هـزار        گرفته  در حالى كه دو ابر رنگى او را دربر         7 عيسي بسيار،ات  به استناد رواي  
ى ق نزديـك منـاره شـر      ،هاى دو فرشته گذاشته    كنند و دست خود را بر بال        مى اش  راهى فرشته هم 

 بوى بدنش چنان است     .اى است  ريزد و در دستش حربه      عرق از پيشانى او مى     .آيد دمشق فرود مى  
شـود مـردم بـه امامـت          مـى  المقدس  بيت هنگامى كه وارد     .ميرد فرى برسد مى  كه به مشام هر كا    

خواهد تا امامـت كنـد        مى 7 از عيسي  4 مهدي . مهياى خواندن نماز صبح يا عصرند      4مهدي
ام نـه     مـن وزيـر برانگختـه شـده        ؛گيرد بيت پيشى نمى   كسى بر شما اهل   «: گويد  مى 7اما عيسي 

گـاه بـه فرمـان او        كـشد، آن    دجال را مى   7، عيسي 4دي پس از اقامه نماز به امامت مه       ».امير
 و نـصارا ها ويران شده و تمـام    كليساها و كنيسه همهشكنند،   ها را مى   كشند، صليب  ها را مى   خوك

 اسـلام را بـه عنـوان ديـن حـق اعـلام       7عيـسي  90.رسند يهود به جز مؤمنان واقعى به قتل مى 
 91.ندخوا  فرامى4كند و مردم را به تبعيت از مهدى مى

 متـواتر و اجمـاعى و نـزول او از           7اند كه روايات نزول عيـسي      برخى بر اين نكته پاى فشرده     
 92.ضروريات دين است

  4ي در آخرالزمان و در دوران مهد7يفلسفه نزول عيس

 :اند هاى زير را برشمرده  حكمت7برخى براى نزول عيسى

 ؛7 كشتن عيسىدربارةراى رد ادعاى يهود ب. 1

 ؛6 براى درك فضيلت امت محمد7 دعاى عيسي.2

 ؛  براى كشتن دجال.3

  7.93ي براى تكذيب مسيحيان در اعتقادات باطل نسبت به عيس.4
 در  ،كنـد   را تبيـين مـى     7 كه تا حدودى اصل فلسفه نزول عيسى       هاي يادشده   گونهگذشته از   

 از   آخرين سلسله  7 عيسى  كه توان افزود   مى 4 با مهدى  7ى عيسى راه  همبيان فلسفه نزول و     
 ظهور كرده و نسب او از مادر به اسـحاق           6 است كه پيش از پيامبر اسلام      اسرائيل  بنىپيامبران  
 آخـرين پيـامبر آسـمانى اسـت كـه پـس از         6  پيامبر اسـلام   سو،  آن و در    رسد  مي 8و ابراهيم 

 7شريعت ابراهيم . رسد   مي 8ده و نسب او از پدر به اسماعيل و ابراهيم         برانگيخته ش  7عيسى
 و حواريون به غرب عـالم       7 عيسى ويژه  به ،اسرائيل  پيامبران بنى   وسيلة  بهاسلام است   كه همان   

دربـر   جمعيـت انبـوهى از غـرب جهـان را            مسيحيان ،كه امروزه شاهد هستيم    كشيده شد و چنان   
 پيـروان   . به طرف شرق جهان گسترش يافـت       6 و اين شريعت از طريق پيامبر اسلام       گيرند  مي

ديگر تا به امروز بيش از يك و نيم ميليـارد نفـر              پاى يك   و مسيحيت هم   هر يك از دو دين اسلام     
 جدايى ظاهرى   با وجود اين دو دين    . اند را به خود اختصاص داده و جغرافياى جهان را تقسيم كرده          

كـه قـرآن مـسيحيان را        ديگـر نزديكنـد، چنـان      از جهات مختلفـى در مبـانى و شـريعت بـه يـك             
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 تحت تأثير قرار گرفتن در برابر آيات        سبب را به    ها  آن و   94 دانسته انمسلمانها به    ترين امت  نزديك
 وحـدت   بـا وجـود    هستند كه    اي  دو رشته  به مانند  اين دو دين الهى      رو،  از اين  95.الهى ستوده است  

 در اثر دخالت شـياطين و بـه انحـراف كـشيدن مـسيحيت از جـاده                  )آيين ابراهيم ( ها  آنخاستگاه  
آيد تا انتهاى ايـن رشـته را          در آخرالزمان فرود مى    7 عيسى .اند گرفتهديگر فاصله     از يك  ،حقيقت

 اودار و وارث اسلام است بسپارد و با دعوت مسيحيان به پيـروى از                 كه پرچم  4دست مهدي ه  ب
 ، اسـت كـه او در حـضور مـردم          سـبب بدين  . و پذيرش اسلام اين دو رشته را به هم مرتبط سازد          

 .كند دارد و به او اقتدا مى مى پيش را براى امامت جماعت 4مهدى

و با عشقى كه مـسيحيان        با رأفتى كه دارد    ؛ زيرا  است نصارا نجات بخش    7در حقيقت عيسى  
آلايـش   هاى بى  گذارد تا دل   راستين نسبت به او دارند، پيش از هلاكت آنان پا به عرصه زمين مى             

 .شود ها آنجو را به سوى دين حق فراخواند و مانع هلاكت ابدى  و حقيقت

نيز مـؤثرتر اسـت؛      حضرتآن   اهداف   برد  پيش براى   4 با مهدى  7ى عيسى راه  همى  سوياز  
تر   آسان ش به سخنان  ،هاى دينى   توصيف او در كتاب    بر اساس  7زيرا مسيحيان با شناختن عيسى    

 ،كه كار دعوت به اسلام به قهـر انجامـد           تن خواهند داد و بدون آن      4از سخنان و دعوت مهدى    
 .ميل و خواست قلبى ايمان خواهند آوردبسيارى از سر 

   خروج يأجوج و مأجوج.6

 :در آيات زير از خروج اقوام وحشى به نام يأجوج و مأجوج در آخرالزمان سخن به ميان آمده است

Gِوري الصخَ فُنفضٍ وعي بف وجمي ذئموي مَضهعتَركَْنَا بوF96؛   
ى بـا برخـى درآميزنـد و در صـور دميـده             رخ ـآسـا ب   م تا موج  كني و در آن روز آنان را رها مى       

 .شود مى

Gتَّىلُونَ حنسبٍ يدن كلُِّ حم مهو وجأْجمو وجأْجي تحإِذاَ فُت F97؛   
 . بتازنداي  از هر پشتهها آن گشوده شود و ]راهشان[تا وقتى كه يأجوج و مأجوج 

د كه ذوالقرنين بنا به درخواست اقـوامى بـدوى          گر بودن  يأجوج و مأجوج اقوامى وحشى و غارت      
كه از هجوم پى در پى يأجوج و مأجوج در امان نبوده و از ذوالقرنين يارى خواستند، ميان دو كـوه                     

 98؛گرى اين اقوام وحشى شـد      غارتو   مانع هجوم     راه  از اين  و بسيار محكم ساخت و       بزرگسدى  
بينى كرد كه با     گاه پيش  آن. وند و نه آن را سوراخ نمايند      توانستند از آن سد بالا بر       نه مى  ها  آنزيرا  

 براى قتل و غـارت سـرازير        سو اين سد خراب شده و يأجوج و مأجوج از هر            ،نزديك شدن قيامت  
 99.خواهند شد

كه مراد از يأجوج و مأجوج چه اقوامى است و در كجا سـاكنند و بـه كـدام سـرزمين             درباره اين 
 .هاى مختلفى ارائه شده است كنون ديدگاه قرنين در كجا ساخته شد، تاآوردند و سد ذوال هجوم مى
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گيـرد كـه يـأجوج و مـأجوج اقـوام             پس از مباحثى مبسوط چنين نتيجه مى       1يعلامه طباطباي 
 100.مغول هستند

بسيارى نيز اين اقوام را از اقوام ترك منسوب به ترك بن يافث بن نوح و ساكنان مغولـستان،                   
 101.اند دانسته. ..تركستان، سيبرى و

 شواهد  بر اساس گرى يأجوج و مأجوج در قرآن آمده است          توصيفى كه از وحشى بودن و غارت      
 ششم كـه بـه      ةگرى آنان در سد    كه ماجراى غارت    چنان ؛تاريخى به قوم مغول بسيار نزديك است      

ر زمـين   گناه وحشيانه ب    از جمله ايران انجاميد و خون هزاران انسان بى         گوناگونچپاول كشورهاى   
 102.ريخته شد نيز گواه اين مدعاست

هـاى   خـورده، چـشم     يعنى سپرهاى چكـش    ،»مجان مطرقه  «ها  آنهاى   روايات چهره برخي  در  
 103. كشيده ترسيم شده استيشانها  كوچك و صورتها آن

هـا خبـر داده شـده كـه در ديـدگاه              از طغيان و سركشى اقوامى با همين ويژگى        البلاغه نهجدر  
البته در توصيف ايـن اقـوام و بزرگـى انـدام             104. گسترده مغول تفسير شده است     ةشارحان به حمل  

 .شناسان مردود اعلام شده است اى نيز وارد شده كه از نظر برخى حديث  مطالب خرافهها آن
 و گسترده است كه بخش زيادى از زمـين          بزرگ سپاه يأجوج و مأجوج چنان       ، روايات بر اساس 
 مـصرف  را هـا  آن  همـه آب رسـند  دجله و فرات و درياچه طبرستان مى      گيرد و وقتى به      را دربر مى  

 .برند به يغما ميكنند و سر راه خود تمام آذوقه مردم را  مى
رسـند بـه      كـه مـى    اي  به هر منطقه   ها  آنبرند، اما    هاى خود پناه مى     به خانه  نانآمردم از ترس    

 مـا تمـام اهـل زمـين را          :وينـد گ كـشند كـه مـى      پردازند و چنان از خلايق مـى        و غارت مى   كشتار
 آغشته به   ركنند و آن تي    گاه تيرى به سوى آسمان رها مى        آن . حال نوبت آسمانيان است    ،ايم كشته

كـه بـه منطقـه       انـد، تـا آن     كنند كه به مقصود خـود نايـل شـده          گردد و آنان گمان مى     خون بازمى 
 .انـد   كوه سـينا پنـاه گرفتـه        مسلمانان بالاى  راه  هم به   7 در اين هنگام عيسي    .رسند فلسطين مى 

 وارد كـه دهد  هايى فرمان مى كرمبه دارد و خداوند    برمى براى نابودى آنان دست به دعا        7عيسي
ميرنـد و بـوى تعفـن         مـى  هـا   آن همـه هنگـام     صـبح  .بخورنـد  را   يشانها  شده و گردن   ها  آنبينى  
 و با منقارهاى خود آنان را به        آيند  پرندگان از آسمان فرود مى     .گيرد مى  تمام زمين را فرا    شاناجساد

بدين ترتيب ماجراى    105.دهد شو مى و  شست ها  آن ةآسا زمين را از لاش     د و بارانى سيل   نافكن دريا مى 
 .پذيرد  پايان مىها آنطغيان يأجوج و مأجوج با نابودى 

   الارضدابة خروج .7

G        ًةابد مَنَا لهأَخْرَج ِهملَيلُ عالقَْو قَعإِذَا ونَـا لاَ         واتيĤِكاَنُوا ب أَنَّ النَّاس مهضِ تكَُلِّمَنَ الْأرم
  F.106يوقنُونَ
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رخ هاى آخرالزمان بوده و پيش از قيامت          از نشانه  دابةالارضاند خروج     مفسران پذيرفته  تر  بيش
 : استدليل اين امر به دو 107.دهد مي

 :كند مدعا را ثابت مىاين  است كه راه همآيه با قرائنى  .1
خارج ساختن دابه از زمين ناظر به زمانى است كه هنوز زمين بر جاى خود بـوده و نظـام                    ) الف

 .جهان به هم نريخته است
 همـه   بـا وجـود   گـردد كـه       لجـوج بـازمى    ي به استناد آيه پيشين بـه كـافران        »لهم«ضمير  ) ب

يـرون  هـدف از ب .  تاريكى دل و كورى باطن از هدايت محرومنـد       ه سبب  ب 6هاى پيامبر  كوشش
هـا مربـوط بـه دنيـا و          پيداست اين ويژگـى   . پذيرى سودمندى ايمان است     اعلام پايان  ،آوردن دابه 

 .استپيش از فروريختن نظام هستى 
ترتيـب  . در آيات بعدى از نفخ صور كه سرآغاز قيامت است سـخن بـه ميـان آمـده اسـت                    ) ج

 .رخ دهد پيش از قيامت الارض دابةكند كه خروج  منطقى اقتضا مى
 108.هاى مسلّم آخرالزمان معرفى شده است  از نشانه،الارض دابةى خروج بسيار در روايات .2

  در روايات الارض دابة

 مسلمانان مشغول طـواف بـه دور        راه  هم به   7هنگامى كه عيسى  :  روايات آمده است   برخيدر  
 دارده كرك و مـو      شكافد و در آغاز سر دابه ك        لرزيده و صفا را مى     ها  آنكعبه است، زمين زير پاى      

 بـه  109. نه كسى را ياراى گرفتن آن است و نه گريز از آن          .شود و سپس تمام بدن از صفا خارج مى       
الحـرام پنـاه     مردم از تـرس آن بـه مـسجد        .  است 7 انگشتر سليمان و عصاى موسى     ، دابه راه  هم
و به حقانيت   كند    با هر مليتى به زبان خودشان صحبت مى        .شود  اما او متعرض كسى نمى     ،برند مى

گـذارد و    سلمان مى م دابه عصاى خود را روى پيشانى        .دهد اسلام و بطلان ساير اديان گواهى مى      
 .نويسد اين مؤمن است    گردد و بين چشمانش مى     اى درخشان روشن مى     ستاره سان  بهچهره مؤمن   

 روى آن   ، تاريـك و سـياه ظـاهر شـده         اي نقطـه و  گـذارد    بر پيشانى كافر مى   را   انگشتر سليمان    او
 110.سازد از كافران جدا مىرا  بدين ترتيب صف مؤمنان حقيقى . اين كافر است:نويسد مى

  ماهيت دابة الارض

چون سر گاو،     داراى چهار پا، سرى هم     ،الخلقه  حيوانى عجيب  ،ه داب ،سنت  روايات اهل  تر  بيشدر  
 111. گوش فيل ترسيم شده استسان بهچون چشم خوك و گوشى  چشمى هم
ز مفسران با استناد به اطلاق دابه بر حيوان و نيز دلالت سخن گفتن حيوان بر معجـزه،                  برخى ا 

 همـه  در   ،سـنت   اما افزون بر مواردى اندك در روايات اهـل         112،اند حيوانى بودن دابه را ترجيح داده     
در تفـسير   .  تفـسير شـده اسـت      7شيعه دابه به انسان و شـخص حـضرت اميـر           روايات و تفاسير  

 دابـه   : سـؤال شـد    7كنـد كـه از علـي        ماوردى از محمد بن كعب روايت مـى        :استقرطبى آمده   
  : فرمود7چيست؟ علي
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  ؛اما واالله ما لها ذنب و ان لها لحية
  . بلكه داراى محاسن است،سوگند به خدا دابه داراى دم نيست

 . هرچند بدان تصريح نشده است،دابه اشاره دارد بودنه انسان باين كلام : گويد ماوردى مى
اند كه بـا اهـل        مقصود از دابه را انسان متكلمى دانسته       ،برخى مفسران متأخر  : گويد قرطبى مى 

 113.پردازد بدعت و كفر به مناظره مى
  و را در حالى كه روى شن دراز كشيده بود بيدار كـرد 7 علي6 پيامبر :در روايتى آمده است   

 114. است7ام مخصوص علياين ن: گاه خطاب به اصحاب فرمود  آن!دابة الارضيا : فرمود
 در حالى كه مشغول خوردن نان، سركه و روغـن  ، نزد اميرمؤمنان رفتم  :گويد اصبغ بن نباته مى   

 115.خـورد  اى است كه نان، سركه و روغن مـى         او دابه :  مقصود از دابه چيست؟ فرمود     : پرسيدم .بود
 . باشد، از مسلمات است7 كه احتمال دارد علىالارض ةداب خروج ،بنابراين

   رجعت.8

Gَونعيوز مَنَا فهاتيĤِب كَذِّبن يمجاً مةٍ فَوُن كلُِّ أمشُرُ منَح مويوF116؛
 

انـد محـشور     و آن روز كه از هر امتى، گروهى از كسانى را كـه آيـات مـا را تكـذيب كـرده                     
  .شوند تا همه به هم بپيوندند گردانيم، پس آنان نگاه داشته مى مى

دهد و به سه دليل مقـصود      كنندگان از ميان هر امت خبر مى       حشر گروهى از تكذيب   اين آيه از    
 : در قيامت نيست، گرد هم آمدناز آن

كه طبق مفـاد      در حالى  117،حشر در قيامت همگانى است و هيچ كس از آن مستثنا نيست           ) الف
 118. تنها گروهى خاص از هر امت محشور مى شوند،اين آيه
 يـا پـس از      زمـان   همگر وقوع چنين حشرى       آمده كه نشان   ابة الارض د ةاين آيه پس از آي    ) ب

 از رخـدادهاى آخرالزمـان و پـيش از          دابـة الارض   كـه خـروج      جا  آن است و از     دابة الارض خروج  
 .دهد رخ ميتوان نتيجه گرفت كه اين حشر پيش از قيامت  قيامت است، مى

 نظـم منطقـى ايجـاب       .آمده است  از دميدن در صور سخن به ميان         ، پس از آن   ةدر چند آي  ) ج
 119.كند كه اين آيه ناظر به حوادث پيش از قيامت است مى

 خداونـد   4در آخرالزمـان و پـس از اسـتقرار حكومـت مهـدى             :بيت  روايات اهل  بر اساس 
كنـد تـا بـا كيفـر        پيشگان تاريخ را زنـده مـى       گروهى از مؤمنان صالح و جمعى از كافران و جنايت         

 . ضمن انتقام از آنان دل مؤمنان را شادمان سازد،دست صالحانه كاران ب كافران و ستم
رجعت از عقايد اختصاصى شيعه است و متكلمان شيعه ضمن تأكيد بر امكان رجعـت و وقـوع                  

 متمـادى،   هـاي    زنده شدن اصحاب كهف پس از گذشـت سـال          مانندآن در برخى از اقوام پيشين       
و با استناد به آيه مزبور و روايات اهـل          ... ور و  پس از مرگ در كوه ط      اسرائيل  بنىرجعت گروهى از    

 اصول عقايـد    ودانند، در عين حال معتقدند رجعت جز        وقوع آن را در آخرالزمان حتمى مى       :بيت
  120.رساند  به عقيده نمىاي شيعه نيست و انكار آن خدشه
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  ها نوشت پي

 
  .يار دانشگاه علم و صنعت ايراندانش ∗
 .»آخرالزمان«، مقاله 132، ص1، جالمعارف بزرگ اسلامي دائرة: نك. 1

، مقالـة  پيـام قـرآن  ؛ 345 و 354، ص3، ج دائرة المعارف قـرآن   :  نك ،اشراط الساعة تر از مفهوم      براي آگاهي بيش  . 2
 .40 - 21، ص6، از نگارنده، ج»اشراط الساعة«

جـز  ] كافران [آيا«؛  F...فهَلْ ينظُرُونَ إلَِّا الساعةَ أَن تَأتْيهم بغتَْةً فَقَد جاء أَشْرَاطهُا         G در آيه شريفة     اشراط الساعة . 3
سورة محمد،  (» .. ..د كه رستاخيز به ناگاه بر آنان فرارسد؟ و علامات آن اينك پديد آمده است              برن اين انتظار مى  

بين بعثت من و ظهور «:  تفسير شده است؛ زيرا از ايشان روايت شده كه فرمود      6به بعثت پيامبر اكرم   ) 18آية  
 )80، ص14، جروح المعاني(» .قيامت به فاصله انگشت ميانه و سبابه فاصله است

 .162، ص20، جالميزان. 4

آيا جز ايـن  «؛ F...هلْ ينْظُرُونَ إلَِّا أَن تَأتْيهم المْلائَكَةُ أوَ يأتْي ربك أوَ يأتْي بعض آيات ربكG           : آيه چنين است  . 5
» ...ى پروردگـارت بيايـد؟    ها اى از نشانه   انتظار دارند كه فرشتگان به سويشان بيايند، يا پروردگارت بيايد، يا پاره           

اند كه مقصود از آمدن برخي از آيات الهي، طلوع  تر مفسران به استناد روايات گفته و بيش) 158سورة انعام، آية (
تفـسير  ال؛  388، ص 7 و ج  396، ص 15، ج الميـزان ؛  158، ص 13، ج الجامع لاحكام القرآن  . (خورشيد از مغرب است   

 )139 و 69 ص،12، ججامع البيان؛ 73، ص11، جكبيرال

هـاي ضـداخلاقي كـه مربـوط بـه دوران            براي مثال در روايات مفصلي انتشار فـسق و جـور و حاكميـت ارزش              . 6
 )401 - 394، ص5، جالميزان: نك. ( معرفي شده استاشراط الساعةآخرالزمان است، به عنوان 

 .100 - 99، ص51، جبحارالانوار. 7

8 .G    َلعي جبر دعو اءقاًّ     فَإِذَا جي حبر دعكَانَ وو كَّاءد هF  پروردگارم فرا رسد، آن    ةچون وعد و  «؛ ] را درهم كوبد،   ] سد
دبٍ               حتَّىG؛  )98سورة كهف، آية     (». پروردگارم حق است   ةو وعد  ن كـُلِّ حـ أجْوج وهـم مـ  إِذَا فُتحت يأجْوج ومـ

سورة انبياء، آيـة    (» .اى بتازند  ها از هر پشته    گشوده شود و آن   ] انراهش [تا وقتى كه يأجوج و مأجوج     «؛  Fينسلوُنَ
96( 

9 .G              ًشَـهِيدا ِهمَليكُونُ عةِ ياميالْق مويو هتولَ مَقب ننََّ بِهؤْمَتاَبِ إلَِّا ليلِ الْكَنْ أهإِن موF  و از اهـلِ كتـاب، كـسى        «؛
بر آنان شـاهد خواهـد      ] عيسى نيز  [آورد، و روز قيامت     ايمان مى   پيش از مرگ خود حتماً به او       كه  آننيست مگر   

 )159سورة نساء، آية (» .بود

10 .G                 َنُـونوقنَـا لاَ ياتيĤِكاَنُوا ب أَنَّ النَّاس مهضِ تُكَلِّمنَ الْأَرةً مابد مَناَ لهَأخَْرج ِهمَليلُ عالْقَو َقعإِذاَ ووF  و چـون   «؛
آوريم كه با ايـشان سـخن گويـد          اى را از زمين براى آنان بيرون مى        يشان واجب گردد، جنبنده   بر ا ] عذاب [قول
 )82سورة نمل، آية (» .هاى ما يقين نداشتند به نشانه]  بايدكه ناچن [مردم: كه

11 .G   َلنَّ عأنَ نَّم نُرِيدنَ       يوةً ومَأئ مَلهعنَجضِ وي الْأَرفُوا فتُضْعينَ اسينَ  الَّذارِثالْو مَلهعجF  و خواستيم بر كـسانى     «؛
] زمـين  [گردانيم، و ايشان را وارث   ] مردم [كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيشوايان            

  )5سورة قصص، آية (» .كنيم
هـاي توبـه و       در سوره .  سورة فتح انعكاس يافته است     28 سورة صف و آية      9 سورة توبه، آية     33اين امر در آية     . 12

 ـ    هو الَّذي أَرسلَ رسولَه باِلهْـدى  G: صف چنين آمده است      الـدينِ كُلِّـه ولَـو كَـرِه     ي وديـنِ الْحـقِّ ليظهِْـرَه علَ
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اوست كسى كه فرستادة خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد، تا آن را بر هرچه دين اسـت                     «؛  Fالمْشْرِكُونَ

 ».گرداند، هر چند مشركان را ناخوش آيدفائق 
 .191، ص52، جبحارالانوار: براي مثال، نك.  بر اين امر تصريح شده است:بيت در رواياتي از اهل. 13

، صـحيح بخـاري    و قـصه يـأجوج و مـأجوج؛          اشـراط الـساعة   ، بـاب    291، ص 6، ج بحارالانوار: براي مثال نك  . 14
  الماضـي و ةفتن يأجوج و مأجوج؛ اشراط الـساعة تاب الفتن و    ، ك 1208، ص صحيح مسلم ؛  كتاب الفتن ،  1249ص

 .الحاضر و المستقبل 

15 .G           َونحالالص يادبا عرِثُهي ضَالذِّكرِْ أنََّ الأْر دعن بورِ مي الزَّبناَ فكَتَب لَقَدوF  و در حقيقت، در زبور پس از تـورات         «؛
 )105سورة انبياء، آية (» .ارث خواهند برد ما به هنوشتيم كه زمين را بندگان شايست

  .159سورة نساء، آية . 16
 .»آخرالزمان«، مقاله 132، ص1، جدائرة المعارف بزرگ اسلامي: تر، نك براي تفصيل بيش. 17

  ؛ مكاشـفه يوحنـّا،     44 - 15: 24؛ متـي    44: 2؛ دانيال   12 و   11، اشعياء   كتاب مقدس : تر، نك   براي تفصيل بيش  . 18
4 - 22. 
 .10سورة دخان، آية. 19
 .104، ص9، جالبيان مجمع؛ 138، ص18، جالميزان؛ 143، ص13، جالبيان جامع. 20

 .137، ص18، جالميزان؛ 656، ص9، جالتفسير الكبير. 21

 .657 - 656، ص9، جالتفسير الكبير. 22

 .148 - 147، ص13، جالبيان جامع؛ 272، ص4، جكشافال. 23

 ديـدى هنگـامى را كـه       و اى كـاش مـى     «؛  F فزَعِوا فلاََ فوَت وأخُذُوا من مكـَانٍ قرَيِـبٍ          إِذْ  ولوَ ترََى Gدرباره آية   . 24
سـورة سـبأ، آيـة      (» .اند گريزى نمانده است و از جايى نزديك گرفتار آمده        ] جا كه راه   آن [اند زده وحشت] كافران[

، البيـان  جـامع : نك. ( اساس تأويل باشد   تواند بر  البته اين امر مي   . گفته شده كه مقصود، لشكر سفياني است      ) 51
: نك. (اي خطاب به معاويه نيز آمده است        در نامه  7اين مطلب در بخشي از گفتار حضرت امير       ) 130، ص 12ج

 )185، ص52 و ج158 - 157، ص33، جبحارالانوار

ادلوُنَ    Gدر آية    كنندگان   بر اساس برخي روايات، مقصود از مجادله      . 25 ذينَ يجـ لْطاَنٍ           إنَِّ الَّـ رِ سـ ه بغَِيـ ات اللَّـ  فـي آيـ
مأَتاَهF ـ      آن هاى خـدا ـ بـى    در حقيقت، آنان كه دربارة نشانه«؛  بـه مجادلـه    كـه حجتـى برايـشان آمـده باشـد 
گفتـار يهـود دربـارة ظهـور دجـال در           ) 56سورة غافر، آية    (» .نمايى نيست  هايشان جز بزرگ    خيزند در دل   برمى

 )482، ص8، جالاسرار فكش: نك. (آخرالزمان است

 .61؛ سورة زخرف، آية 159سورة نساء، آية . 26
 .84 - 83سورة نمل، آية . 27
 .5؛ سورة قصص، آية 105سورة انبياء، آية . 28
  .9؛ سورة صف، آية 28؛ سورة فتح، آية 33سورة توبه، آية . 29
  .56؛ سورة سجده، آية 148سورة بقره، آية . 30
 )128سورة اعراف، آية (» .دهد ا به هر كس از بندگانش كه بخواهد مىزمين از آنِ خداست؛ آن ر«. 31
 .105سورة انبياء، آية . 32
 .106، ص7، جالبيان مجمع؛ 257 - 256، ص5، جالبرهان. 33

 

138

�و
�

�
 � � �	 


 و�



ي 
گاه

ن
آن

 قر
ظر

 من
 از

ان
زم

رال
آخ

ي 
دها

خدا
ه ر

ب

 

 

 
  .5سورة قصص، آية . 34
، 3، ص 51؛ ج 171 - 167، ص 24، ج بحارالانوار؛  425، ص النعمة الدين و تمام   كمال؛  209، حكمت البلاغه نهج: نك. 35

  .56 - 53، ص6، جالبرهان؛ 51، 18
 و  :بيـت    و پيروان او، و دشمنان اهل      7 و شيعيان ايشان، به موسي     :بيت  ، اهل 7در روايتي از امام سجاد    . 36

ثَ محمـداً       «:  چنـين اسـت    7گفتار امام سجاد  . اند  راهان آنان به فرعون و پيروان او تشبيه شده          هم ذي بعـ و الَّـ
يعتَهم            بمِنْزلَِةِإنَِّ الأَْبراَر منَّا أهَلَ الْبيت و شيعتَهم         و نَذيراً باِلحْقِّ بشيراً    دوناَ و شـ  بمِنْزلَِـةِ  موسى و شيعته و إنَِّ عـ

 )375، ص7، جالبيان مجمع؛ 56، ص6، جالبرهان(» . فرعْونَ و أَشْياعه

 .33سورة توبه، آية . 37

 .337، ص2، جتفسير الصافي؛ 67، ص و تمام النعمةالدين كمال. 38

 .54، ص51، جبحارالانوار. 39

 )39سورة انفال، آية  (».سره از آن خدا گردد اي بر جاى نماند و دين يك و با آنان بجنگيد تا فتنه«. 40
 .188، ص13، جبحارالانوار؛ 56، ص2، جاشيالعيتفسير . 41

 ».شوند ده مى ياخواه سر به فرمان او نهاده است، و به سوى او بازگردان           هر كه در آسمان و زمين است خواه و ن         «. 42
 )83سورة آل عمران، آية(
 .183، ص1، جتفسير العياشي. 43

هايشان بديشان خواهيم نمود، تا برايـشان روشـن           و در دل  ] ى گوناگون [ها هاى خود را در افق     به زودى نشانه  «. 44
  )53ية سورة فصلت، آ(» .گردد كه او خود حقّ است

 .164، ص24، جبحارالانوار؛ 269، صالغيبةكتاب ؛ 381 و ص166، ص8، جكافيال. 45

» .شـدند  به سجده دعوت مى   ] پيش از اين  [گيرد، در حالى كه      ديدگانشان به زير افتاده، خوارى آنان را فرو مى        «. 46
 )43سورة قلم، آية (

 .460، ص5، ج4المهديالامام معجم احاديث . 47

 .5آية سورة اسراء، . 48
 .138، ص3، جنورالثقلين. 49

 )148سورة بقره، آية (» .آورد مى] به سوى خود باز [هر كجا كه باشيد، خداوند همگى شما را«. 50

 ،8، ج كافيال(» ... . عشرََ رجلاً  الثَّلَاثمَائَةِ و البِْضْعةَ  يعني أَصحاب الْقاَئمِ    «:  در تفسير آية مذكور فرمود     7امام باقر . 51
 )313ص

 .426، ص1، جالبيان مجمع. 52

 .152، صالغيبةكتاب . 53

 ـكفاية الا ؛  577 و   280، ص الدين و تمام النعمة    كمال: نك. (هاي مختلف نقل شده است     اين روايت به صورت   . 54 ، رث
  .368، ص36، ج85، ص51، جبحارالانوار؛ 598، ص17، جةوسائل الشيع؛ 266ص

 .51سورة سبأ، آية . 55
 .130، ص12 ج،البيان جامع. 56

   .129همان، ص. 57
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 .همان. 58
 .185، ص52 و ج158 - 157، ص33، جبحارالانوار؛ 229، ص8، جالبيان مجمع؛ 130همان، ص. 59

 .390، ص16، جالميزان .60

 .391 همان، ص.61
 .47 سورة نساء، آية .62

 .24، ص5، ج4المهديالامام معجم احاديث ؛ 152، صالغيبةكتاب  .63

 .65 سورة انعام، آية .64
 .182، ص52، جبحارالانوار .65

 .576، صيوم الخلاص؛ 186 همان، ص.66

؛ 129، ص 12، ج البيـان   جـامع ؛  584 - 576، ص يوم الخـلاص  ؛  249، ص 52، ج بحارالانوار؛  164، ص الغيبةكتاب   .67
 .156 - 123، صعصر ظهور

 .56 سورة غافر، آية .68
 .482، ص8، جالاسرار كشف .69

 .158 سورة انعام، آية .70
 .201، ص4، جالبيان عمجم. 71

  .55عمران، آية   آل سورة. 72
  .396 - 395، ص4، جالبيان جامع. 73
 )57سورة غافر، آية (» .از آفرينش مردم است] مندتر و شكوه[تر  ها و زمين بزرگ قطعاً آفرينش آسمان«. 74
  .484، ص8، جالاسرار كشف. 75
 الدجال و إنّ االله تعالي لم يبعث        فتنةي الأرض أعظم من      ف فتنةيا أيها الناّس إنّها لم تكن       «:  فرمود 6پيامبر. 76

 )12، ص2، ج4المهديالامام معجم احاديث (» . امتهةنبياً الاّ حذرّ

 .919، ص8، جالاسرار كشف. 77

 .84 - 70، صاشراط الساعة؛ 595 - 592، ص6، جالقرآن العظيمتفسير ؛ 143 - 142، ص2همان، ج. 78

 .55سورة آل عمران، آية . 79
 .397 - 394، ص3، جالبيان جامع. 80

  .396 - 395همان، ص. 81
 .158 - 157سورة نساء، آية . 82

 .159سورة نساء، آية . 83
 .29 - 25، ص4، جالبيان جامع؛ 211، ص3، جالبيان مجمع .84

 .135، ص5، جالميزان؛ 386، ص3، جتفسير تبيان؛ 158، ص1، جقميالتفسير ؛ 211، ص3، جالبيان مجمع .85

 .211، ص3، جالبيان مجمع .86

 .61سورة زخرف، آية . 87
 .70، ص16، جحكام القرآنالجامع لأ؛ 74، ص9، جالاسرار  كشف؛ 115، ص13، جالبيان جامع. 88
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 .70، ص16، جحكام القرآنالجامع لأ؛ 74، ص9، جالاسرار  كشف؛ 116، ص13، جالبيان جامع. 89

 .596 - 591ص، 6، جالقرآن العظيمتفسير ؛ 143، ص2، جالاسرار كشف. 90

 .395، ص2، جالجديد في تفسيرالقرآن. 91

 .90، صاشراط الساعة. 92

 .91 - 90همان، ص. 93

94 .G   مهنَّ أَقرَْبلَتجَِدةًودوارى      مينَ قاَلُوا إِنَّا نَصنوُا الَّذينَ آملَّذل F  مـا نـصرانى هـستيم،      : و قطعاً كسانى را كه گفتند     «؛
 )82سورة مائده، آية (» .ان خواهى يافتمؤمنترين مردم در دوستى با  نزديك

95 .G ولِ ترََىا أُنزِْلَ إلَِى الرَّسوا معمإِذَا سو   ع  أعَينَهم تَفيض منَ الدمعِ مما عرَفُوا منَ الحْقِّ يقوُلوُنَ ربنَا آمنَّا فاَكْتُبناَ مـ
انـد،   كه شناخته  بينى بر اثر آن حقيقتى     امبر نازل شده، بشنوند، مى     را به سوى اين پي     چه  آنو چون   «؛  Fالشَّاهدينَ

 گواهـان   ةايـم؛ پـس مـا را در زمـر          پروردگارا، ما ايمـان آورده    : گويند مى. شود هايشان سرازير مى   اشك از چشم  
 )83سورة مائده، آية (» .بنويس

 .99سورة كهف، آية . 96
 .96سورة انبياء، آية . 97
  .93 - 92سورة كهف، آية : نك. 98
 .99 - 97سورة كهف، آية : نك. 99
 .396 - 395، ص13، جالميزان: نك. 100

 .230 - 229، صالاشاعة لاشراط الساعة؛ 492، صيوم الخلاص. 101

 .397 - 396، ص13، جالميزان. 102

، حـديث يـأجوج و مـأجوج؛        220، ص 8، ج كـافي ال: تر بـا روايـات يـأجوج و مـأجوج، نـك             براي آشنايي بيش  . 103
 .الحاضر و المستقبل   الماضي وةفتن يأجوج و مأجوج؛ الساعة، باب اشراط 295، ص6، جربحارالانوا

 .128، خطبه البلاغه نهج. 104

 .677 - 676، ص17، جالدرالمنثور. 105

 .82 سورة نمل، آية .106
 .391، ص7، جالميزان؛ 20 - 19، ص11، جالبيان جامع. 107

، 4معجم احاديث الامام المهـدي    ؛  266 - 261، ص لساعةالاشاعة في اشراط ا   ؛  108 - 107، ص اشراط الساعة . 108
 ). آمده استدابة الارضدر اين كتاب مصادر روايي و تفسيري حديث  (194 - 163، ص2ج
 .599، ص5، جمجمع البيان؛ 136 - 135، ص4، جالبيان جامع. 109

  .572، ص24، جالغيب مفاتيح؛ 157  -  156، ص13، جالجامع لاحكام القرآن  ؛ 258 - 256، ص7، جالاسرار كشف. 110
  .156، ص13، جالجامع لاحكام القرآن. 111
 .157همان، ص. 112
 .157ـ 156همان، ص. 113
 .36، ص6، جالبرهان. 114

، 193، ص 2، ج 4معجم احاديث الامـام المهـدي     : گونه روايات، نك    تر با اين    براي آگاهي بيش  . 38همان، ص . 115
  . الارضالشيعة في دابةمن احاديث 
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